
  

  
  
  
  
  
  
  

   ؛ميرزا احمد آشتياني كلام در اماميه اعتقادات
  لوامع الحقائق في اصول العقائد بر محور يكاوش

  *اصل محسن منتظران
  

  اشاره
يعني ميـرزا احمـد    ،دة اخيرستكلمان اماميه در اين مقاله درصدد است يكي از حكما و م

اعتقـادات   ،آثار قلمي و مشرب فكري او را مشـخص سـازد   ،آشتياني(ره) را معرفي نمايد
اماميه را از دريچة نگاه او منعكس كند و روش استدلال وي بر اين اعتقـادات را نشـان   

لوامـع  بـا محوريـت    هايش اعتقادنامه ،طور خاص به ،دهد. به اين منظور كتب كلامي او
و حاصل آن بـه صـورت    اند مراجعه قرار گرفته ومورد مطالعه  الحقائق في اصول العقايد
در بطن خود دو مطلب ديگـر   . اين گزارشارائه شده است لوامعيك گزارش تفصيلي از 

  بعضي توضـيحات يـا مطالـب تكميلـي ميـرزا احمـد (ره) در آثـار         نخسترا در بر دارد: 
  برخـي نكـات خـارج از آثـار     ؛ و دوم نامة رهبرانكتاب  خصوص ، بهرشت كلامي مفصل

  در دو مبحـث توحيـد و معـاد اهـم     بـراي مثـال،    ؛او جهت رفع ابهام يـا تكميـل كـلام   
  تبارشناسـي شـده و صـاحبان اصـلي آرا بـا اسـتناد       اسـت   ئي كـه وي مطـرح كـرده   آرا

  ميـرزا   نگـاه كلـي   در يـك  اين مقاله نشـان مـي دهـد كـه     اند. به كتبشان معرفي شده
 »كـلام فلسـفي  «خر، داخـل در مكتـب   أن مت ـاهمانند بسـياري از متكلم ـ  احمد آشتياني

   .استصدرايي 
  

  ، كلام فلسفيلوامع الحقايقاحمد آشتياني،  اماميه، ميرزا ،اعتقادات: ها كليدواژه

                                                                         
 كارشناس ارشد كلام اسلامي. *
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  علميو شخصيت زندگاني  )الف

 ق1300اردهم قمـري در سـال   و فقيه امامي قرن چهحكيم، متكلم  ،ميرزا احمد آشتياني
ــه جهــان گشــود.   )ش1261( ــده ب ــد او چهــارمين و كوچــكدر تهــران دي ــرين فرزن  ت

 ،حسـن ميرزا. آشـتياني اسـت  حسن و ميـرزاي  ميرزاآشتياني (ره) مشهور به  حسنمحمد
و  شاگرد شيخ مرتضـي انصـاري بـود    ،ة عصر ناصري و مظفريسرشناس و پر آواز فقيه

ميرزا احمـد پـس از   . ستاو شيخ انصاري از الاصول فرائدبر  بحر الفوائدشرح معروف 
پـس از   و مشغول شـد نزد پدر فراگيري ادبيات فارسي و عربي به آموختن فقه و اصول 

گرفـت. از   پـي تهـران   ينزد ديگـر علمـا  تحصيلات خود را  ق1319 وفات پدر در سال
لكريم سـيد عبـدا  سـيد محمـد يـزدي،    جمله در علوم نقلي و فقـه و اصـول از محضـر    

لاهيجي، شيخ مسيح طالقاني و شيخ محمدرضا نوري بهره بـرد. در فلسـفه و عرفـان از    
الدين  ، ميرزا حسن كرمانشاهي و ميرزا شهابگيلاني اشكوريمحضر حكيم ميرزا هاشم 

كسب فيض نمود. طب قديم و جديـد را نـزد ميـرزا ابوالقاسـم نـاييني، ميـرزا        ،شيرازي
  الاطبـا آموخـت. علـوم رياضـي و نجـوم       ا ابوالحسـن رئـيس  و ميـرز  الاطبا اكبر ناظم علي

(سـيد جـلال الـدين آشـتياني،      الدوله فرا گرفت الغفار نجمعبدرا از ميرزا جهانبخش و ميرزا 
  . )15و14: 1381

ايشان پس از كسب علوم مختلف در مدرسة سپهسالار مشغول تدريس علوم معقول 
يك جلسـة درس عقايـد بـراي عمـوم     و منقول و نيز طب و رياضيات گرديد. همچنين 

پس از تأسيس حوزة علمية قم توسـط مرحـوم شـيخ عبـدالكريم حـائري      . مردم داشت
يزدي براي مدت كوتاهي به قم رفت و ضـمن شـركت در درس او از وي و حـاج آقـا     

بـه   ق1340در سـال  حسين بروجردي اجازة روايت و گـواهي اجتهـاد دريافـت نمـود.     
  فقـه و اصـول، رهسـپار نجـف اشـرف گرديـد و        صوصـاً خمنظور تكميل علـوم نقلـي   

  نجــف از جملــه ســيد ابوالحســن اصــفهاني،  از محضــر علمــاي طــي ده ســال اقامــت
  هـا بـرد و از هـر سـه      الدين عراقي و خصوصاً مرحـوم ميـرزاي نـاييني بهـره     شيخ ضياء

  و پـس از ده سـال اقامـت در    بزرگوار اجازة روايت و گواهي اجتهـاد دريافـت نمـود. ا   
نمود و تا آخر عمـر مبـاركش ماننـد گذشـته     به تهران مراجعت  ق 1350نجف در سال 

 م گرديـد ليف در علوم مختلـف و تعلـيم و تربيـت خـواص و عـوا     أمشغول تدريس و ت
  .)19: 1383، (استادي
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در نيز مشـغول بـود.   ملاصدرا  اسفاربه تدريس اقامت در نجف اشرف مدت در وي 
از جملـه  مجتهد مسلم بودنـد   از آنان نجف كه بسياري آن زمانفضلاي  ،درس اسفار او

  ). 539: 1375مطهري، (ند كرد شركت مي 1علامه طباطبايي
ميرزا احمد در طول عمر پربركت خود علاوه بر تعليم و تربيت عموم، معلم و مربي 

الـدين   سـيد جـلال  . اي در عالم تشيع بوده و هستندوزنه نبرخي از آناشاگرداني بود كه 
 درس هسـتند كـه از محضـر   مبرزي از جمله عالمان  3آملي زاده علامه حسن و 2انيآشتي

  اند.  اين مرد بزرگ كسب فيض نموده
آقـاي آقـا   «نويسـد:   مـي  ميرزا احمـد موقعيت علمي ة دربار الدين آشتياني سيد جلال

لـه در   باشـند. معظـم   ترين اساتيد در علوم عقلـي و نقلـي مـي   ميرزا احمد آشتياني جامع
استاد مسلم و ماهرند. در فنون رياضي شخصي وارد و در طب  ،سفه و عرفان اسلاميفل

  ). 93: 1365آشتياني، ( »عصرندة قديم يگان
ش) 1354(ق 1395جمـادي الاول   14روز سه شنبه در  سرانجامميرزا احمد آشتياني 

در صحن حرم عبدالعظيم حسني در شـهر ري  سالگي چشم از جهان فروبست و  95در 
  . )25: 1383(استادي،  خاك سپرده شدبه 

  
  و مشرب فكري اوآثار كلامي  )ب

تـرين آنهـا پـنج    در دست است. مهم آشتياني مجموع سيزده اثر كلامي از ميرزا احمددر 
، رهبـران ة نام ـ ند از:ا جامع در اصول عقايد اماميه است. اين پنج اعتقادنامه عبارتة نوشت
آنچـه از تـاريخ    قرائن وطبق . سعادتة سرمايو  ول ثابتق، الغافلين، لوامع الحقائقةتذكر
را در جـواني نگاشـته    قـول ثابـت  تنهـا  از اين پنج اثر  آيد وي به دست مي اين آثارنشر 
يعنـي   ،ق1350هـاي بعـد از   و چهار اثر ديگرش مربوط به سال )33: 1383استادي، ( است

 رهبـران  ةنام ت. از جملهپس از مراجعتش از نجف اشرف به تهران در پنجاه سالگي اس
(ميـرزا احمـد آشـتياني،     سالگي به پايان رسـانده اسـت   75در  ترين اثر اوستكه مفصلرا 

  ، بــهطية كلمــنــد از: ا مســتقل در توحيــد دارد كــه عبــارت ةرســالوي ســه . )400: 1364
  . او نگاشــته اســت توحيــد و معــاداي بــه نــام رســالهو نيــز  دلائــل التوحيــدو  يــادآور

در اي نيـز   رسـاله و  الاحمديـه  الهديـة اي در مورد علم باري تعالي به نام رسالههمچنين 
هـايي  هـا حاشـيه   وي علاوه بر اين رسـاله  4دارد. قصد السبيلبحث جبر و اختيار به نام 
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كشـف  ( حلـي  يعني شرح علامه ،محقق طوسي تجريد الاعتقادشرح معروف دو  بردارد 
  5.شرح قوشجي) و المراد

ة توان فهميد كـه او در هـيچ موضـوعي بـه انـداز      ل آثار ميرزا احمد ميبا توجه به ك
جلسات دروس وي به مباحث كلامي  ديگر اهتمامة فرسايي نكرده است. جلو عقايد قلم
  . ته استكه در طول عمر براي عموم مردم داش استاعتقادي 

. نسـت دا فلسـفي  داراي رويكـردي  ميرزا احمد آشتياني را توان مي در يك نگاه كلي
مـاخوذ از آرا و بـراهين بزرگـان     ،شا يمباحـث عقلـي كلام ـ  ل او در ينظرات و دلا اكثر

يعنـي  ش، ا ترين كتاب اعتقادياين خصيصه در مهم. لهين استتأصدرالم فلسفه خصوصاً
محقـق   تجريـد الاعتقـاد  مانند اين كتاب را  . ويبارزتر از ديگر كتب اوست رهبرانة نام

بـر  فلسـفه   ةدر بخش اول يك دور. است كردهكلام تنظيم  در دو بخش فلسفه وطوسي 
بارهـا بـه   دوم كه كـلام اسـت،    بخشدر  و نمودهتبيين اساس حكمت متعالية صدرايي 

  . داده استبخش فلسفي آن ارجاع 
متعهـد بـه وحـي     حكيمميرزا احمد يك فيلسوف مقيد به شرع و يك  در عين حال 
هرگـز  نقـل   هاي مشترك عقل ودر عرصه آثارش مشهود استگونه كه در  همان و است
شـبه  اي جا نظريـه هرپذيرد؛ بلكه اي را كه برخلاف نصوص قطعي دين باشد، نمينظريه

با نصوص قطعي دين اختلاف داشته باشد با دلايل روشن عقلي به رد آن نظريـه   فلسفي
 اسـخ بحث معاد جسماني و بحث تن توانبراي نمونه مي ؛پردازد ييد نصوص دين ميأو ت

  . ذكر كرد الحقائق لوامعكتاب را از 
 ،مجملـش ة ميرزا احمد است كه از دو اعتقادنام ةيكي از پنج اعتقادنام لوامع الحقائق

نامـة  يعنـي   ،مفصـلش ة تـر و از دو اعتقادنام ـ طـولاني  قول ثابتو  سرماية سعادتيعني 
ارگانـة توحيـد،   وي در هر پنج كتاب، اصـول چه . استتر كوتاه الغافلين تذكرة و رهبران

كند؛ ولـي چيـنش مطالـب در     اصول اعتقادي مطرح مي عنوان بهنبوت، امامت و معاد را 
و بخـش   سـعادت ة سرمايلوامع الحقائق، هاي بعضي از كتب متفاوت است. ايشان كتاب

را در  قول ثابـت ه است؛ ولي نمودتنظيم  مبحث فوق در قالب چهاررا  رهبرانة نامكلام 
حـاوي فـروع    كـه وجـود دارد  » وصـل «ذيل هر كدام چند و ده است نظم دا» اصل«پنج 

 ،بحث است. علت زياد شدن يك اصل در اين كتـاب از آن جهـت اسـت كـه نويسـنده     
طـرح و بررسـي    ،را به جهت پيچيدگي و ظرافت آن، در يك اصل مسـتقل » هيعلم الا«



 121/  لوامع الحقائق في اصول العقائد بر محور يكاوش ؛ميرزا احمد آشتياني كلام در اماميه اعتقادات

ل توحيـد  اين مطلب را يكي از اصول دين و مسـتقل از اص ـ  در عين حال، ؛نموده است
را در هشت گفتار تنظيم كرده است كه عبارتنـد   الغافلين ةتذكرداند. همچنين كتاب  نمي

النبيـين (ص)،  از: اثبات صانع، اوصاف جمال، اوصاف جلال، اصل نبوت، نبـوت خـاتم  
  اصل امامت، امامت امامان معصوم (ع) و معاد. 

اش بيشـتر اسـتدلالي و   خصوص پنج اعتقادنامه مجموع آثار كلامي ميرزا احمد و به 
هايش معمولاً همـان اصـول اعتقـادي    تحليلي هستند تا توصيفي؛ يعني وي در اعتقادنامه

به فراخور  مشهور را مطرح نموده و عمدتاً بر روي استدلال بر آن اصول متمركز شده و
  تنوع و بسط داده است.  ،نوشته، به استدلالات

ة عمـوم  بـراي اسـتفاد   را لوامع ب ذكر كرده،گونه كه در طليعة كتاميرزا احمد، همان
از از طرفـي   ،رهبـران  ةنامروشش در برخلاف  و در آننوشته است  برادران ايماني خود
دأبـش در  بـر خـلاف   از طـرف ديگـر    وفلسفي پرهيز كرده اسـت   ةطرح براهين پيچيد

 اش در كتـاب رويـه بـرخلاف   نيزاز مباحث رد نشده است و  ،اجمال هب سعادتة سرماي
  بر رد شبهات نوظهور متمركز نشده است.   قول ثابت

ة صـبغ  ميرزا احمد از اساتيد مسـلم حكمـت متعاليـه اسـت و طبعـاً     اينكه  رغمعلي 
 المعقـول و نمايـانگر شخصـيت جـامع   او  لوامـع ، آثارش مشـهود اسـت  ة فلسفي در هم

ربوطه هم مباحث علاوه بر استدلال عقلي از روايات مة المنقول اوست. چراكه او در هم
آميزد. او حتي در بحث اثبات خالق پـس از طـرح    بهره جسته و عقل و نقل را با هم مي

  كند.   اي از روايات حاوي استدلال را نقل ميدلايل عقلي، نمونه
  

  لوامع الحقايقتقرير ميرزا احمد آشتياني از عقايد اماميه با محوريت  )ج

  گزارش اجمالي ساختار كتاب و. 1

يـك از   هـر ؛ به اين صورت كـه  سامان داده استچهارده بخش  در را وامعلميرزا احمد 
پـنج   ردو معـاد را   امامـت و هر يك از مباحـث   دو بخشرا در نبوت و حث توحيد امب
راه  از سـه  در بخش اول مبحث توحيد به اثبات وجـود خـالق  است.  كرده مطرحش بخ

ش دوم بـه صـورت كلـي بـه     پردازد و در بخ و راه فلسفي مي آيات انفسي، آيات آفاقي
طور خاص در مـورد وحـدت ذات خـدا و علـم او      صفات خالق اشاره نموده است و به

 دهد.   توضيح مي
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پرداختـه و در ادامـه بـه صـفات      ضرورت بعثت انبيابه اثبات  مطلقهدر بخش نبوت 
  از اول  نمايـد. در بخـش نبـوت خاصـه     لازم براي نبي و راه تشـخيص نبـي اشـاره مـي    

  طـور مفصـل    معجزات آن حضـرت بـه  از راه اناجيل و تورات موجود و سپس  اخبارراه 
  ، ابتـدا  معجـزات  بخـش پـردازد. او در   به اثبـات نبـوت پيـامبر مكـرم اسـلام (ص) مـي      

  نمـوده و در ادامـه ديگـر معجـزات آن حضـرت را       را طـرح جهات اعجاز قرآن كـريم  
 كند.   بررسي مي

قلي و نقلي ابتدا لـزوم وجـود امـام را بـه     مبحث امامت بر اساس ادلة ع نويسنده در
سپس صـفات لازم بـراي امـام، يعنـي عصـمت و افضـليت را مبـرهن         ؛رساند اثبات مي

هي را ثابت نموده عقيدة اماميه مبني بر لزوم نصب الا ،در بحث تعيين امام ؛ آنگاهكند مي
 ـ    و راه شناخت امام توسط مردم را بيان مـي  عمـدتاً   ،هكنـد. وي در بخـش امامـت خاص

هـاي   روايات و نقل ،طالب (ع) را از طريق آيات ابي عصمت و افضليت حضرت علي بن
بر خلافت ابوبكر را طـرح و   »اماميهغير«دليل  نهايتدر نمايد و  تاريخي متعدد ثابت مي

 نمايد.   تكيه بر عقل و نقل رد مي با

ابتـدا تجـرد و    اي در مورد معناي معاد و عالم بـرزخ مقدمهپس از مبحث معاد  دراو 
كند. سپس لزوم وجـود معـاد را بـر     نقلي ثابت مي بودن روح را با ادلة عقلي و  ماديغير

نمايـد. بعـد از آن بـه اثبـات معـاد جسـماني و رد دليـل         تبيين ميالاهي  اساس حكمت
  ن اپردازد و در ادامه توضـيحاتي در رد تناسـخ و برخـي از شـبهات منكـر      ن آن ميامنكر

  دهد.   معاد مي
  

  گزارش تفصيلي و تحليلي. 2

 . اثبات وجود خدا2-1

  مربـوط   بخـش اول . كنـد  در دو بخـش مطـرح مـي   را مطالب بحث توحيـد   احمد ميرزا
  بخـش دوم در مـورد صـفات     شـود و  به وجود خـالق اسـت كـه از سـه راه اثبـات مـي      

 خالق است.  

همــان نامــد  مــي »آيــات انفســي«راه اول بــراي اثبــات وجــود خــالق كــه آن را راه 
هايي است كه در خلقت خـود انسـان وجـود     ها و حكمتشناسي و تأمل در نشانه خود

دارد. اگر هر انسان عاقل و منصفي كتاب وجود خود را مطالعه كند و مسـير خلقـتش را   
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الاعضـاء را در   از زمان انعقاد نطفه و حتي پيش از آن تا تبديل شدنش به يك انسان تـام 
كه اين خلقت محيرالعقول كـار صـانعي حكـيم و خـالقي      دكرنظر بگيرد، شك نخواهد 

 عليم است.  

تفكـر در انتظـام   شناسي و  جهان، شمارد مي »آيات آفاقي«كه مؤلف آن را راه  راه دوم
 سـت. بـا توجـه بـه    ا و در عين حال هماهنگ آنها متغايرموجود بين اجزاي عالم و آثار 

، واحـد و مشـترك اسـت، ايـن     طبيعت جسماني بين همة اجسام و عناصـر مـادي  اينكه 
و از آنجـا   ؟متفاوتي دارنـد متغاير و آثار عناصر،  اجسام واين كه چرا  است مطرحسؤال 

يا تسلسل باطل خواهد شد  به اجسام ديگر، منتهي به دور هاتفاوتاين منشاء استناد  كه
م و بشـماري به خارج از عالم جسم و ماده  را مستند اينها است كه تنها جواب صحيح آن

عناصـر   از اجسـام و  يك مسببي كه فراتر از عالم جسم و ماديات است براي هر بگوييم
قرار داده كـه ضـامن بقـاي    هماهنگ هايي  مادي طبق حكمت و مصلحت، آثار و تفاوت

 عالم ماده و استمرار آن است و او همان صانع توانا و خالق حكيم است.  

 ـكتـاب  در ه كاملاً فلسفي است و گيرد ك راه سومي در پيش مي ،مؤلف در ادامه  ةنام
او در ابتـدا ايـن   مطـرح كـرده اسـت.    » نظر در حقيقـت وجـود  «عنوان با آن را  ،رهبران

داراي يـك   يعنـي  ؛زوج تركيبي استحقيقت را مسلم گرفته كه هر موجود ممكني يك 
و » الاشـتراك  ما بـه «و شخصي است كه ماهيت اوست و يك جهت » الامتيازبهما«جهت 

توانـد   كدام از ماهيت و وجـود امكـاني نمـي   ي است كه وجود اوست. از طرفي هيچنوع
كه علّيت هـر كـدام از وجـود و ماهيـت      يعلت و موجد خود يا ديگري باشد. لُب دليل

كند، آن است كه لازمة اين امر، تقدم شيء بر خـود اسـت    نسبت به خودشان را نفي مي
ي كه علّيت آن دو نسـبت بـه يكـديگر را نفـي     دليل بلُمحال است.  به بداهت عقليكه 
يـك   وجـود «كند آن است كه عليت، فرع سنخيت وتناسب است؛ در حالي كـه بـين    مي
گونه سنخيت و تناسبي نيست. او در نهايت نتيجه هيچ» ماهيت خالي از وجود«و » يءش

ودي وج ـ«توانـد   گيرد كه علت و موجد ماهيات و وجودات امكاني اين عالم، تنها مي مي
از  ،و اين وجودات ممكنهباشد باشد كه صفت امكان در او راه نداشته  »مجرد از ماهيت
  خداوند متعال.  يعني  ؛باشند شئون افعال او

پس از اين سه طريق هفت طريق ديگر نيـز   رهبران ةناملف در كتاب ؤگفتني است م
  م: نمايي آنها اشاره مي بكه به لُ براي اثبات وجود صانع پيموده است
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 حدوث عالم جسـماني: اجسـام داراي عوارضـي هسـتند كـه همگـي متنـاهي و        .1
پس كل عالم جسماني حـادث اسـت و نيازمنـد     ؛لذا اجسام حادثنداند؛  به نيستي مسبوق
  جسماني نيست.  كه قديم است و جسم واست اي  آفريننده

مشـروط   ثير يك جسم بر جسم ديگـر أجسماني به مقابله: ت ثير جسم وأاشتراط ت .2
از طرفي جسـم موجـود هـيچ نسـبتي بـا      . نسبت محاذات مكاني است به نوعي مقابله و

ثير كنـد  أآن ت تواند بر پس چگونه مي، هنوز ايجاد نشده ندارد جسمي كه معدوم است و
جسـم و  م جسماني خـود غير خالق عال صانع وبايد گفت ين ابنابر؛ و آن را ايجاد نمايد؟

  جسماني است.  غير
، : مدبر و حافظ قواي ظـاهري و بـاطني بـدن انسـان    عالم ماده به مدبر مجردنياز  .3

سـنخ جسـم نيسـت و مجـرد      از طبق نگاه دقيق و صحيحكه  روح انساني است نفس و
مادي نبود بدن بـه   اگر اين نفس مافوق. بدن را ندارد هاي جسم ومحدوديت ؛ زيرااست

 ،متعـددش  ياجزا افراد و ةنيز با همعالم جسماني  ،بر همين اساس. شد آساني فاسد مي
  داراي اين سلامت و نظام نبود.  قطعاً ،مجرد نداشت مادي و چنانچه مدبري مافوق

از موجودات عالم جسماني داراي حدود معينـي   محدوديت موجودات: هر صنفي .4
از سوي ديگر اين حدود از مقتضـيات نفـس   . موجود نبودند ،هستند كه بدون آن حدود

 اي) (حد بخش يا محدود كننـده  پس عالم جسماني را محددي، صنف نيست طبيعت آن
  محدود و موجود نموده است.   حد معيني كه هر صنف و هر فردي را به جسمانياست غير

: با توجه به مسلم بودن اين اصل نزد همگان كه هيچ اثـري در  اثر به مؤثراحتياج  .5
بـدون   ،بود كه اصل ايجاد اين اجسام واضح خواهدپر ،شود ثر ميسر نميؤاجسام بدون م

چرا كه هـر  ؛ ثر مورد نظر جزء اين عالم جسماني نيستؤاز طرفي م. ثر نبوده و نيستؤم
موجـد كـل    ثر وؤتواننـد م ـ  اين عالم اثري خاص و محدود دارند و نمـي  يكدام از اجزا

  عالم جسماني باشند.  
 خـود  يـا از  »يرانشـيء نـو  «مثل نـور هـر    ،امكان: وجود هر موجودي وجوب و .6

الوجـود. بـا    مي ممكندو الوجود است و لي واجباو ؛(بالذات) است و يا از غير (بالغير)
 يافت كـه بـدون يـك وجـود واجـب كـه بـا نـور وجـود خـود          درتوان  ملي ميأاندك ت

گاه بـه  ماند و هيچ عالم ممكنات در تاريكي عدم مي ،احتياج ممكنات باشد ةكنند طرفبر
  است بر وجود واجب متعال.   وجود اين عالم دليل روشني پس  ؛شد نمينور وجود روشن 
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واقعيـت و   ،برهان صديقين: معـاني و مفـاهيمي كـه در خـارج از مـوطن خيـال       .7
يا مصداقيت مصاديقشان بالـذات اسـت يـا بـالعرض و يـا       :اند سه گونه ،مصداقي دارند

؛ مصداق بالذات محال استو بالتبع بدون وجود  بالتبع. از طرفي وجود مصداق بالعرض
بـدون وجـود نـور كـه مصـداق       ،است وجود شيء نوراني كه مصداق بالعرض نور مثلاً

 ،محال است. مفهوم وجود و موجود كه بالبداهه مصاديق بالعرض دارد ،بالذات آن است
 ؛مصداق بالذاتي دارد كه وجودش از خود اوسـت  پس قطعاً؛ از اين قاعده مستثنا نيست

  .)213-190: 1364(ميرزا احمد آشتياني،  لوجود بالذاتا يعني واجب
  

  . صفات خدا2-2
دهد كـه   بودن، تذكر مي مؤلف پس از ذكر رئوس صفات ثبوتيه، يعني علم، قدرت و حي

بعضـي از صـفات سـلبيه ماننـد تنـزه از       سـپس  .هستند عين ذات مقدس اوصفات  اين
  بعـد و   ،زمـان، مكـان  جسمانيت و از صفات و عوارض اجسـام مثـل حـد،     و جسميت

خاص در مـورد وحـدانيت و علـم خـالق      طور به كرده و پس از آنقرب مكاني را ذكر 
  دهد.   توضيح مي

عـالم جسـم، مـاوراي آن و     أدر بحث وحدانيت با توجه به اين حقيقت كـه مبـد   او
وجود صرف، وجود است و ال صرفكند كه او ماهيت نداشته و  غيرمادي است، تأكيد مي

وحدت او وحـدت  : افزايد سپس مي .شريك است يكتا و بي بلكهنظيري ندارد؛ دومي و 
اسـت؛   اطلاقي كه وحدت او ست؛ همچنانعارضي او غير ذات او عينيعني  ؛حقه است

كه در برابر وحـدت او متصـف بـه كثـرت      زيرا در عرض وجود او چيزي وجود ندارد
  اطلاقي است.  ةوحدت حق ،وحدت اوآنكه  . نتيجهشود

دت حقه در اصطلاح فلاسفه در مورد واحـدي اسـت كـه عـين وحـدت اسـت       وح
حقه كـه در مـورد واحـدي    به خلاف وحدت غير (موصوف، عين وصف وحدت است)

ايـن مفهـوم از   وصـف وحـدت اسـت).    غير است كه داراي وحدت اسـت (موصـوف،  
مـه  (آشـتياني، نا  آن را تبيين نمـوده اسـت  به تفصيل  رهبران ةناموحدت كه نويسنده در 

شـده   بيـان  مت متعاليهكدر حمطابق نظر حكما است و مباني آن  ،)150: 1364رهبران، 
لين فيلسوفاني هستند كه تعبيـر وحـدت   ميرداماد و ملاصدرا او نيز است. از جهت تعبير

گفتنـي  . )6/107: 1981ملاصـدرا،   -1/164: 1381(ميرداماد، اند  كار برده حقه را در آثار خود به
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نصـوص  كـه  چنـان  ؛اسـت » وحـدت عـددي  «رك از وحدت در تقابل با اين د كه است
مبتني بر نظرية محوري » وحدت اطلاقي«اما  .وحدت عددي است ةكنند نفي هم اسلامي

كـلام نويسـنده، از    عرفا، يعني وحدت حقيقت وجود است. جمع ميان ايـن دو نظـر در  
نـاظر بـه سـازگاري و    طرفي ناظر به دو بعد فلسفي و عرفاني نويسنده و از طرف ديگر 

تـر و  كه وحدت اطلاقي تبييني ژرفست؛ چرااوي  نظرديدگاه در قابليت جمع بيان دو 
  تر از وحدت حقه است.   لطيف
خالق عالم، احد است؛ يعني ذاتش بسـيط و غيـر    شود كه همچنين متذكر مي ،لفؤم

  مركب است.  
  وجـود آنهـا كـه    علـم بـه مخلوقـات در حـال      .1داند: دو قسم مي راعلم خالق ي و

  كــه  علــم بــه مخلوقــات پــيش از خلقــت آنهــا .2علمــي شــهودي و حضــوري اســت. 
  هـايي   هسـتند از اصـل   تنزلاتـي  ايـن عـالم  كه مخلوقات چرا علمي ذاتي و كمالي است؛

هاي سابق ها نيز تنزل يافتة اصلم برتر وجود دارند و آن اصلوالكه سابق بر آنها و در ع
ها ادامه دارد تـا برسـد بـه وجـود مطلـق خداونـد       ين سلسلها همچنان بر خود هستند و

  مخلوقـات   هـا و اصـل  ،لذا علم او به ذات خود در واقع علم به جميع اين عـوالم  .متعال
  . نيز هست

علم اجمـالي در  «ة همان نظريبياني از اين تقرير از علم ازلي خداوند است كه گفتني 
اسـت  ا متعاليه و ابتكـارات ملاصـدر  است كه از مختصات حكمت » عين كشف تفصيلي

علـم اجمـالي در   «به عنـوان   لف در اينجاؤالبته م .)6/230: 1981(ملاصدرا، الحكمه المتعاليه، 
 ـولي در هر دو بخـش فلسـفه و كـلام كتـاب      ؛كند اشاره نمي» عين كشف تفصيلي  ةنام

ميـرزا احمـد   (اين ديدگاه را با همين عنوان معروف تبيين نموده اسـت   ،به تفصيل رهبران
. او در بخش كلام اين كتاب تذكر داده كـه  )254-247و148-143: 1364آشتياني، نامه رهبران، 

علم ازلي خداوند به مخلوقات از مسلمات متون اسلامي است و اختلاف علمـا تنهـا در   
محـال   ،»معدوم مطلق«تعلق علم به  گانبه اعتراف هماينكه  چگونگي آن است. توضيح

به نوعي  ،ي بايد براي مخلوقات قبل از خلقتشانهي تصحيح علم ازلي الااست و لذا برا
هـا در چگـونگي ايـن وجـود و ثبـوت ازلـي       اختلافة وجود و ثبوت قائل بشويم. ريش

ن آن اشاره به قائلاآنكه  چهار نظريه را به اجمال و بدون لف پس از اين مقدمهؤاست. م
 ،دومي قول عرفا بـه اعيـان ثابتـه    ،حصوليكند كه اولي قول مشايين به علم  كند نقل مي
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علم اجمالي در عين «و چهارمي قول ملاصدرا به  ،سومي قول معتزله به ثبوت معدومات
  كند.   ييد و تبيين ميأاست كه آن را ت» كشف تفصيلي

 

  . مبحث نبوت2-3
  . نبوت مطلقه2-3-1

در وي كنـد.   مـي و خاصه مطرح نبوت مطلقه در دو مقام  بحث نبوت را نيزاحمد ميرزا 
خلقت بر صانع  بودن هدف پس از تأكيد بر اين حقيقت عقلي كه بي »نبوت مطلقه«بحث 

هـا   كند هدف اصلي خداوند از خلقت اين عالم رسيدن انسان حكيم قبيح است، ثابت مي
لازمـة   كـه است الاهي  به اوج كمال معنوي و ساحت قرب ــ اشرف مخلوقات عالم ــ

سپس از همين بيان نتيجـه   .ها استان براي تعليم و تربيت انسانبعثت پيامبر، اين هدف
 ،سـهو  ، خطـا، گيرد كه پيامبر بايد والاترين مردم زمان خود، منزه و معصوم از زشـتي  مي

غفلت و فراموشي باشد و گرنه مردم ملتزم به اوامر و نواهي او نخواهند شد و به اخبـار  
اطمينان نخواهند كـرد و هـدف مـورد نظـر از     آورد كاملاً  غيبي كه از جانب خداوند مي

  شان محقق نخواهد شد.   بعثت
خبرهاي قطعـي   .1: داند وي تشخيص صدق مدعي نبوت را تنها از دو راه ممكن مي

بـراي  الاهي  معجزاتي كه به امر و اذن .2 ؛اند نبوتش داده كه پيامبران سابق در مورد او و
  كند.    اثبات نبوتش ارائه مي

  
 وت خاصه. نب2-3-2

تعيـين  و  »نبـوت خاصـه  «بحث  يعني ،ترين بخش كتاب مفصل نويسنده پس از آن وارد
پيامبر زمان ما كه آخرين پيامبر خداست، حضرت محمـد  «گويد:  شخص نبي شده و مي

انـد   است و خداوند او را در زماني كه غالب افراد در فساد و تباهي بوده عبداالله (ص) بن
. او در ادامـه بـه اجمـال بـه     »هـا مبعـوث فرمـوده اسـت    نسـان العرب بر همة ا ةاز جزير

 از قبيل هجـرت مسـلمين بـه حبشـه، حصـر در      هايي از تاريخ دعوت آن حضرت برگ
كند. در ادامـه بـراي اثبـات     طالب، هجرت به مدينه و نهايتاً فتح مكه اشاره مي شعب ابي

 گيرد.  نبوت آن حضرت، همان دو راه پيش گفته را پي مي

عهد قـديم و جديـد اسـت كـه بـه      بررسي اخبار و بشارات وارده در  همان لراه او 
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به انبيا سابق منسوبند. نويسنده براي اثبات سخن خـود عبـاراتي    وسائط و انحاء مختلف
استدلال حقـايق ذيـل را كـه از     كند و با تكيه بر را بررسي مي بعضي اناجيل از تورات و

 خداونـد  -1دهـد:   آن حضرت تطبيـق مـي   آيد بر وجود مقدس عبارات به دست مي آن
خداونـد بـه    -2. )14: 39برنابـا  ( را بـه آدم (ع) معرفـي نمـود    رسـالت او  محمد (ص) و

بسـيار  ابراهيم (ع) و همسرش هاجر بشارت داد كه از فرزندشـان اسـماعيل (ع) نسـلي    
 ـ   -3. )20: 17 و 10: 16(پيدايش  كثير به آن عطا خواهد داد دانش يعقوب نبـي (ع) بـه فرزن

نبوت از نسـل او خـارج   ، ها منتظر اويندخبر داد: تا زماني كه پيامبري بيايد كه همة امت
امبري مبعوث يموسي (ع) به امتش خبر داد كه از برادرانشان پ -4. )10: 49 (پيدايش نشود

عيسـي (ع) بشـارت    -5. )15: 18 (تثنيهخواهد شد كه آنها موظف به اطاعت از او هستند 
ز رفتن او پيامبر ديگري خواهد آمد كه رئيس عـالم خواهـد بـود و جميـع     داد كه پس ا

و تكـريم و اهـل   كننـد   مـي و او را تصديق كرد حقايق را از جانب خداوند بيان خواهد 
 . )14 -7: 16 (يوحنازمانش را به سبب گناهانشان توبيخ خواهد نمود 

بررسـي  گيـرد   مـي  ي كه نگارنده در اثبات نبوت نبي مكرم اسـلام (ص) پـي  راه دوم
در ايـن   ظهـور نمـوده اسـت. وي    آن حضـرت ي است كه به شهادت تـاريخ از  معجزات

 دارد. را بر ديگر معجزاتش مقدم ميايشان بررسي بحث دربارة كتاب آسماني 

بـارة ايـن اسـت كـه     در اولبخـش   :گيرد در دو بخش انجام مي بحث از قرآن كريم 
قـرآن كـريم در    حمـد(ص) دلالـت دارد.  مبر نبوت حضـرت  عنوان يك معجزه  بهقرآن 

توانـد   نش را به مبارزه طلبيده كه هر كـس مـي  اآيات مختلفي تحدي نموده و همة منكر
دهد كه قوم آن حضـرت   همچنين تاريخ نشان مي. اي مانند سور قرآن بياوردلااقل سوره

براي شكست آن حضرت و برچيدن بساط دعوتش بسيار تـلاش كردنـد   اينكه  رغمعلي
در سـخنوري بسـيار مـاهر و    آنكـه   بـا  ،ر اين راه از جان و مال خود دريـغ نكردنـد  و د

ترين دليل اسـت   هزينه وارد نشدند و اين بزرگ زبردست بودند، در ميدان اين مبارزة كم
بشـربودن قـرآن و    اي مثل سور قرآن و اعتـراف بـه مـافوق   بر عجز آنها در آوردن سوره

 آسماني بودن آن. 

 قابل بررسي است:  حداقل از شش جهتاست كه  ه اعجاز قرآنبخش دوم در وجو

اي اسـت كـه وجـود     گونـه   بودن ادبيات قرآن كريم بهفاخرفصاحت و بلاغت:  .الف
بـراي روشـن   مؤلـف  يك آية آن در كلامي فصيح و بليغ كاملاً ممتاز و درخشنده است. 
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پردازد كـه   م ميبه نقل قضاياي معتبر متعددي از صدر اسلا شدن اين فصاحت و بلاغت
فصاحت و بلاغت  بودن بشر مشتمل بر اعتراف سخنوران و اديبان مشهور عرب به مافوق

اعم از كساني كه به اسلام گرويدنـد و مسـلمان شـدند و كسـاني كـه كـافر        ،قرآن است
 ماندند و به دشمني خود ادامه دادند. 

فـرد و نظمـي    بهصـر بـديع و منح  گذار: قرآن كـريم ادبيـاتي  اسلوب بديع و تأثير .ب
بيان قرآن را بسيار تأثيرگذار و نافذ نموده است. نگارنده بـراي   ،خاص دارد. همين عامل

كنـد كـه آشـنايان بـا      ، مواردي از تاريخ را نقل ميبودن اين ويژگي قرآنبشر مافوقتأييد 
اي از قرآن حالشان دگرگون شده و به تأثير عجيـب آن  آيه يا سوره با شنيدن زبان عرب

 اند.   ر قلبشان اعتراف كردهب

و  كتـب  ،شـرايع  ،پيشـين  قرآن كريم از انبيا اخبار متعددخبر دادن از گذشتگان:  .ج 
يهـود و   ه در آن زمان تنهـا بزرگـان و علمـاي   امت ايشان شامل مطالب بسياري است ك

ماننـد تصـريح    ،انـد  نصاري آن هم به واسطة ارتباط با انجيل و تورات از آنها مطلع بوده
به نام حضرت محمد (ص) و بشارت حضرت عيسي (ع) به آمـدن ايشـان در انجيـل و    

اي مثل حكـم رجـم در كتـاب    مانده پنهانحضرت محمد (ص) و احكام  وجود صفات
اهل كتاب خود اين اخبار قرآن را تأييد و تصديق  اين در حالي است كه علماي .تورات

حضرتش گردن نهادند).  ر به نبوتكردند (هر چند به خاطر حسادت و عنادشان كمت مي
بـود و بـه شـهادت تـاريخ در     ) مكتب نرفتـه ( مياز طرفي حضرت محمد (ص) اساساً ا

طول عمر خود نه پاي درس كسي نشسته و نه خطي به دست خود نوشـته بـود و ايـن    
كند كه اخبار دقيق و حقّي كه از امم گذشته در قرآن كريم آمـده اسـت تنهـا از     ثابت مي
 بر ايشان فرو آمده است.  الاهي  و به وحي راه غيب

كه نگارنده بـه برخـي از آنهـا     ــخبر دادن از اسرار: آيات متعددي از قرآن كريم  .د 
افتـاد، پـرده    از حوادث سريّ و مخفي كه در زمان حضـرت اتفـاق مـي    ــ كند اشاره مي

ن ات سريّ مشـرك و حتي نيا از جمله خبر دادن از بعضي گفتارها، رفتارها ،برداشته است
 ن.  او منافق

  خبر دادن از آيندگان: در موارد متعـددي قـرآن كـريم از اتفاقـاتي در آينـده خبـر        . ه
  از جملـه خبـر از غلبـة     ،داده است كه همگي در زمـان خـود بـه وقـوع پيوسـته اسـت      

  از در كمتـر   خـورده بـر فـارس    ن در جنگ بـدر، غلبـة روم شكسـت   امسلمين بر مشرك
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  فـتح مكـه) بـدون جنـگ و خـونريزي و... . روشـن       ر مسـجدالحرام ( ده سال، دخول د
 گونه خبر دادن قطعي و محقّق از آينده جز از طريق غيب ممكن نيست. است كه اين

العـاده اعـم از اعتقـادات     بشري: قرآن كريم مملـو از معـارف فـوق    معارف مافوق .و
مع و كامـل اسـت كـه    جـا  ،منـد  نظـام  ،مـتقن  اخلاق فاضله و احكام و قوانين ،توحيدي

و  ،ظلـم و شـقاوت   ،توانـد عـالم را خـالي از فسـاد     شناخت و عمل به مقتضاي آنها مي
ي كه ايـن معـارف نـه تنهـا از هـيچ بشـر       طور به ،صلاح و سعادت كند ،سرشار از عدل

 ،از عمق انبياي گذشته نيز تا به اين حد منقول از بلكه در كتب و شرايع عادي نقل نشده
 ت نبوده است و صدور آن تنها از منبع علم الاهي ممكن است.  اتقان و جامعي

پـس از بحـث در مـورد معجـزة خالـده برخـي ديگـر از        مؤلـف  معجزات ديگر: ز. 
اخبار غيبي از آينده، ظهـور امـدادهاي    معجزات آن حضرت را در ذيل عناويني همچون

م عـدة بسـيار   غيبي در طول زندگاني، تكثير غذا و نوشيدني (به نحوي كه بـا غـذاي ك ـ  
ردالشـمس و تكلّـم حيوانـات و جمـادات بـه فرمـان آن        ،القمرزيادي سير شوند)، شق

 كند.   حضرت، مطرح مي

  

 مبحث امامت .2-4

الاهي در امـور ديـن و دنيـا بـه      عامرياست « عنوان بهرا امامت آنكه پس از  احمدميرزا 
ا طي چهار مطلب پـي  مباحث اصلي اين بخش ر كند، تعريف مي» جانشيني پيامبر (ص)

  اند از: لزوم امام، صفات امام، طريق تعيين امام و امامت خاصه.  گيرد كه عبارت مي
  

 . لزوم امام2-4-1

را با تكيه بر دو دليل عقلـي و نقلـي اثبـات     و جانشين پيامبر (ص) »لزوم وجود امام«او 
گفته است كـه   مبتني بر همان مطلب پيشاز يك طرف كند: دليل عقلي اين ضرورت  مي
شـود كـه از جانـب     بودن خلقت تنها با وجود عالمي معصوم و منزّه محقـق مـي  مندهدف

 از طـرف . نمايـد  را تبيين و مردم را تربيت و قوانين دين را اجـرا الاهي  خداوند معارف
 ،آيـد  پيامبر اسلام خاتم پيامبران اسـت و پـس از او ديـن و پيـامبر جديـدي نمـي       ديگر

او جانشيناني با اين صفات داشته باشد كه تا روز قيامت ايـن وظيفـه   بنابراين لازم است 
را بر عهده داشته باشند. دليل نقلي اين لزوم از طرفـي آيـاتي از قـرآن كـريم اسـت كـه       
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كنـد   هادي و امثال اين عناوين را براي هر امتي و در هـر زمـاني ثابـت مـي     ،وجود نذير
طرف ديگر روايات پيامبر مكرمّ اسلام (ص) آورد) و از  (مؤلف براي نمونه چهار آيه مي
هر كـس بميـرد در حـالي كـه امـام زمـان       «عليه است:  كه در رأس آنها اين روايت متّفق

  ».  به مرگ جاهليت مرده است ،خويش را نشناخته باشد
  
 . صفات امام2-4-2

ماننـد  آنكـه   عصـمت: يعنـي   -1دانـد:   مؤلف صفات لازم براي امامت را دو صفت مـي 
لزوم عصـمت   فراموشي و سهو باشد. او براي اثبات ،خطا ،زشتي ،ر، معصوم از گناهپيامب

ترين دليل عقلي آن است كه امام جانشين كند. خلاصة مهم امام سه دليل عقلي مطرح مي
گونه كـه در مـورد پيـامبر بـراي     پيامبر است در وظايف پيامبر (به جز وحي)، پس همان

آنهـا در تبعيـت از افعـال و اقـوال او چنـين       جت بـر اطمينان صددرصد مردم و اتمام ح
آورد  در ادامه چهار دليل نقلي مي ايشانعصمتي لازم است، در مورد امام هم لازم است. 

يا أيها الذّين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسّـول و أولـي الأمـر       «ترين آنها آية  كه از مهم
كـه همـان جانشـينان     ــ ـ اطاعت أولي الأمـر است كه در آن از قرينيت  )63(نساء: » منكم

شـود   بودن اين اطاعت به خوبي فهميـده مـي   با اطاعت خدا و رسول و مطلق ــپيامبرند 
وشرط از آنهـا  قيد بيمطلق و  الأمر قطعاً داراي مقام عصمت هستند و الا اطاعت كه أولي

 بود.  و مطابق با ديگر قواعد شرعي نمي كه مفاد آيه است، معقول

در همة صفات كمال، افضل و بالاترين مردم پـس از پيـامبر   آنكه  افضليت: يعني -2
اگر امام بـالاتر از  اينكه  اول كند: باشد. مؤلف به دو دليل ضرورت اين صفت را ثابت مي

تـرجيح   كـه در حالـت اول تعيـين او    ،تـر يا مساوي با آنهاست يـا پـايين   ،ديگران نباشد
قبيح  و عقلاً و نقلاً است و در حالت دوم ترجيح مرجوح باطل و قبيح و عقلاً بلامرجح

ترديــد  كننــدة مــردم اســت و بــي هــدايت امــام ماننــد پيــامبر مربــي وآنكــه  اســت. دوم
  شوندگان باشد.   كننده لازم است بالاتر از هدايت هدايت
  

 . راه تعيين امام2-4-3

 تعيين پيامبر با جعل و نصبهمانند  »تعيين امام«داند كه  مؤلف عقيدة اماميه را چنين مي
كـه اوصـاف لازم بـراي امـام كـه همـان       ست و هرگز به دست مردم نيست؛ چرااالاهي 
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 وبـوده  اوصاف پيامبر است، از امور مخفي است و علم به آن مخصوص خداوند متعال 
را از دو  توسـط مـردم  ، از عهدة بشر خارج است. مؤلف، تشخيص امـام بـر حـق    اساساً

امام پيشـين  تصريح اول تصريح رسول خدا (ص) به امامت فرد يا  :نددا طريق ممكن مي
است)؛ الاهي  از جعل و نصب دادنخبركه امامتش ثابت شده (كه اين تصريحات همان 

دهد كه اكثريـت   دوم ظاهر شدن معجزات به دست مدعي امامت. او در ادامه توضيح مي
 تعيـين و نصـب او را محـول بـر     و جماعت پس از اعتقاد به لزوم وجود امام، سنت اهل

رهبـري يـك فـرد را واجـب      اجتمـاع مـردم بـر    عموم مردم دانسته و تبعيت از اتفاق و
  .استبطلان آن روشن  ،با توجه به ديدگاه و استدلالات فوقاند كه  شمرده
  

 . امامت خاصه2-4-4

ن برحق عشري، امام و جانشي گويد: بنابر مذهب حق اثني مي »شخص امام«مؤلف دربارة 
طالب (ع) و يازده امام پـس از او از نسـل او    ابي اميرالمومنين علي بن، رسول خدا (ص)

هستند و آخرين آنها مهدي منتظر (عج) است كه غائب بوده و روزي با ظهورش زمـين  
را پر از عدل و داد خواهد نمود. اماميه براي اعتقاد خود علاوه بر دو دليـل فـوق يعنـي    

) به امامت ايشان كه در روايات متعددي است و ظهور معجـزات  تصريح رسول خدا (ع
بيت كه بسيار نقل شده است، دليل سومي دارند و آن مختص بودن دو  ة اهلاز طرف ائم

طالـب (ع) و فرزنـدان    ابي به علي بن ،عصمت و افضليتيعني  ،صفت لازم براي امامت
كند. نازل شدن آية تطهيـر   مي اوست كه امامت ايشان را اثبات و خلافت ديگران را نفي

و فرزندانشـان بهتـرين    (س) و فاطمه (ع) رسول خدا (ص)، يعني علي بيت اهلدر حق 
طهارت باطني و عصمت ايشان است. از طرف ديگر مسلمين اتفاق نظـر دارنـد    دليل بر

اند. بهترين دليل بر اين مطلب آن است كه  گانه داراي صفت عصمت نبوده كه خلفاي سه
 اند.  پرست بوده ادت تاريخ آنها قبل از مسلمان شدن كافر و بتبه شه

طالب (ع) بر ديگر مـردم، پـس از    ابي علي بنت يبر افضلنيز دلايل متنوع و متعددي  
ترين آيات قرآني كه گواه بر ايـن مطلـب اسـت، آيـة     از روشن. پيامبر (ص) وجود دارد

طالـب (ع) اسـت.    ابـي  بن در آن علي »اانفسن«مباهله است كه به اتفاق مفسرين منظور از 
خداوند او را به منزلة نفس پيامبر (خـود پيـامبر) قـرار داده بـالاترين     اينكه  بديهي است

 مقام براي او پس از پيامبر (ص) است.  
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روايات بسياري نقل شده كه همگي آنها مـن حيـث   نيز از پيامبر مكرم اسلام (ص)  
طالب (ع) را بر ديگران ثابـت   ابي بودن علي بن افضل برخي از آنها به تنهايي، المجموع و

كه فضايل بسياري از  كند. مؤلف به حدود چهارده روايت از آنها استدلال كرده است مي
كنـد: اولـين    طالـب (ع) ثابـت مـي    ابـي  بـن  علـي  جمله موارد زير را به روشني در شـأن 

  حـوض كـوثر   شـونده بـر   اولـين وارد  ؛محمـدي (ص) اسـت   شـريعت بـه   هآورند ايمان
  دانـاترين اصـحاب رسـول     ؛رسـول خـدا (ص) اسـت    »شهر علـم «ورودي  بدر ؛است

   ؛و محبـوب خـدا و رسـول خـدا (ص) اسـت      محـب  ؛خدا (ص) به احكام دين اسـت 
  من ؤدوسـتدار او م ـ  ؛انـس اسـت   و ضربت او در جنگ خنـدق بـالاتر از عبـادت جـنّ    

  دوســتي، دشــمني  ،ودوســتي، دشــمني و آزار نســبت بــه ا ؛و دشــمن او منــافق اســت
منزلـت او نسـبت بـه رسـول      ؛و آزار نسبت به رسول خدا (ص) و خداوند متعال است

 ،(ع) اسـت  عمـران  (ع) به حضرت موسي بـن  خدا (ص) همانند منزلت حضرت هارون
  جز در نبوت.  

ابوبكر  خلافت صحت و حقانيت بر »سنت اهلدليل « ادلة اماميه، مؤلف پس از تبيين
امـت  «اند:  رسول خدا (ص) فرموده:) (كبري. كند نقل مي منطقي ياسقرا به صورت يك 

بعد از رحلتش بـر خلافـت ابـوبكر     ايشانامت :) (صغري». كنند من بر خطا اجتماع نمي
او پـس از نقـل   خطـا و حـق بـوده اسـت.     غيرخلافـت ابـوبكر    :)نتيجه. (اجتماع كردند

    :كند ، هر دو مقدمة قياس را ابطال مياستدلال
اقـل  لازيـرا ايـن روايـت     ثابت نيست؛ ي: صدور چنين روايتي از رسول خدارد كبر

 افـادة ظـنّ و گمـان    ،حـداكثر  ،متواتر نيست و روايت غيرمتواتر نسبت به محتواي خود
 . كه ظن وگمان مسلّماً در عقائد حجت نيستكند نه يقين؛ در حالي مي

باشـد، مضـمون    »تاجتمـاع همـة ام ـ  « رد صغري: اگر منظور از اجتماع در روايـت  
گـاه رخ  روايت معقول است؛ ولي روشن است كه به شهادت تاريخ چنين اجتماعي هيچ

سـاعده   نداده است و تنها گروهي از مهاجرين و انصار حاضر در مدينه كه در سقيفة بني
 و خبر بودند يا ساكت يا بي اكثر امتكه  در حالي ؛بودند بر خلافت ابوبكر توافق كردند

عباس عموي پيامبر و پسـرش   ،نويره مالك بن ،عباده بن سعدسرشناساني مثل  يا مخالف.
اعتـراض   به اين تصميم علناًحتي صحابه مخالفين بودند. بسياري از  از جملهعبداالله، از 
 كنـد. اگـر   متن اعتراضات چهارده نفر از صحابه را نقل مي براي نمونه لفؤمنمودند كه 
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دارد. ايراد عقلي عقلي و نقلي باشد، دو ايراد  »از امت اجتماع گروهي«منظور از اجتماع 
كه اگر دو گروه از مسلمين بر دو ؛ چراتضاد خواهد بود روايت مقتضيِ آن است كه مفاد

و ايـن تضـاد    !امر متضاد اجتماع كنند، طبق اين معني هر دو امـر صـحيح خواهـد بـود    
طالـب (ع) از   ابـي  ت علي بنآشكار است، مانند اجتماع گروه كثيري از مسلمين بر خلاف

قطعـاً ايـن اجتمـاع     يك طرف و گروه ديگر بر خلافت معاويه پس از مرگ عثمان. لـذا 
 تعارض اين معنـي  عبارت است از . ايراد نقليباشدمورد نظر تواند  نسبي و گروهي نمي

در آينـده هفتـاد و سـه فرقـه      آن حضـرت  امـت «اينكـه   نبوي مبني برصحيح روايت  با
 .  »و تنها يك فرقه از آنها بر حق و نجات يافته استخواهند شد 

ــالة     ــاراتي از رس ــا عب ــت را ب ــث امام ــف مبح ــنومؤل ــق م 6ةرالهداي ــر، محق   ستبص
  در مورد حقانيـت مـذهب اماميـه و ابطـال مـذهب غيراماميـه        7دوانيالدين  جلال علامه

  .  دهد پايان مي
  

  مبحث معاد .2-5
كند و  و قيامت صغري را روشن مي يامت كبريدر ابتداي اين بحث معناي قاحمد  ميرزا

به جسم مادي خود بـراي   عود روح« عبارت است از ،استمعاد  كه همانگويد اولي  مي
تعلـق روح بـه   « به معناي ،عالم برزخ استو دومي كه همان » رسيدن به جزاي اعمالش

به نقل و  ساو سپ». بين دنيا و آخرت يعني عالم ما ،در عالم برزخاست يك قالب مثالي 
و  پـردازد  مـي  شرح بعضي از آيات و روايات مربوط به قيامـت صـغري و عـالم بـرزخ    

تجرد روح، لزوم معاد، معـاد جسـماني و شـبهات     مطالب اين مبحث را در چهار بخشِ
  گيرد.  پي مي معاد

  
 . تجرد روح2-5-1

اثبـات   ابتـدا بـه   ،»روح تجرد«بر  )صغري و كبري(نويسنده به علت توقف عقلي قيامت 
عقلـي  دليـل  پـنج   دليل نقلي (يك آيه و يك روايت نبوي)، پردازد و علاوه بر دو آن مي

  كنيم:   آورد كه به آنها اشاره مي مي
 طبـق در حالي كـه   ــ ثابت بودن خاطرات و شخصيت انسان در طول عمر خود -1

حـاكي از   ــ ـ شـود  تحقيقات علمي تمام اجزاي بدن در عرض چند سال جـايگزين مـي  



 135/  لوامع الحقائق في اصول العقائد بر محور يكاوش ؛ميرزا احمد آشتياني كلام در اماميه اعتقادات

الـدين   شـهاب شـيخ اشـراق،    اين دليـل را . است يعني نفس ،جرد محل خاطرات انسانت
  . )4/50: 1375(سهروردي، مجموع مصنفات، است  بر تجرد نفس اقامه كرده ،سهروردي

تنها با تجـرّد   ــ است سلمكه امري مــ شناخت انسان نسبت به تمام ذات خود  -2
 ذاتش از ماده و مقدار سازگار است.  

سينا در آثار متعددش مطرح كـرده اسـت. از    اجمالي است از آنچه كه ابن ،رهاناين ب
سـينا،   (ابـن ، نمط سـوم اشـارات   )2/192: 1404سينا،  (ابنجمله در بحث نفس طبيعيات شفا 

. او در منبـع اخيـر ايـن برهـان را     )155-157: 1371سـينا،   (ابنو كتاب مباحثات  )80: 1375
دومـين دليلـي    ،شناسد. گفتني است اين برهـان  ين باب ميبرترين دليلي شمرده كه در ا

سينا نقل نموده و به نقض و ابـرام آن پرداختـه اسـت     از ابن اسفاراست كه ملاصدرا در 
  . )279- 8/270: 1981(ملاصدرا، 

در شـرائط واحـد نسـبت بـه     نفـس انسـان    بـر متضاد رواني واقع نشدن حالات  -3
ر اين دليل را ابوحامـد غزالـي د  فس و ذات اوست. بودن ن ماديناشي از غير، واحد شيء

غزالي، عنوان چهارمين دليل آنها بر تجرد نفس نقل كرده است  يات خود بر فلاسفه بهرد)
سـينا كـه مشـهورترين فيلسـوف متقـدم بـر        موجود ابنگفتني است در آثار  .)248: 1382

  اين دليل ذكر نشده است.  غزالي است، 
علوم و صور قبلي موجـود در نـزد    ر جديدي كه دائماً بهصو عدم تزاحم علوم و -4

اين دليل ودن محل آن صور است. ب ماديحاكي از غيرمكاني و غير شود، انسان افزوده مي
و شيخ  )29: 1375(زنجاني، مطرح كرده است  الاعراق ةطهارل يمسكويه رازي در اوا را ابن

: 1379(سـبزواري،  نمـوده اسـت    خـود آن را نقـل   كشكولبهايي در اواخر جلد چهارم از 
ــرحش   ،)5/158 ــه و ش ــبزواري در منظوم ــيم س ــه ،حك ــل   آن را ب ــين دلي ــوان دهم   عن
  بـر تجـرد روح    )334: 1383(سـبزواري،  عنـوان هفتمـين دليـل     به اسرارالحكمو در  )همان(

  آورده است. 
از  ها وجود دارند، اموري كاملاً منتـزع و مجـرد   معاني كلي كه در نزد همة انسان -5

ايـن  مادي قابل ايجادنـد.  ي متناسب با خود يعني مجرد و غيرماده هستند كه تنها در محل
: 1404سينا،  (ابنسينا در بحث نفس طبيعيات شفاء  دليل نيز اجمالي است از اولين دليل ابن

: 1981(ملاصـدرا،  ييد نموده است أنقل و ت اسفارو نيز اولين دليلي كه ملاصدرا در  )2/187
8 /270-260( .  
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 گونـه شـمرده   دوروح را  بقـاي  و براهين تجـرد ، رهبران ةناممؤلف در گفتني است 
را ثابت  عنصري و نفس نباتي ادةاز مروح انسان تجرد اجمالي اي كه تنها ادله -1است: 

دليل  ،بر همين مبناوي نمايد.  روح را نيز اثبات ميتجرد تام عقلي اي كه ادله -2كند.  مي
را از گونـة دوم شـمرده اسـت    سه تا پنج دلايل فوق را از گونة اول و دليل از يك و دو 

  .)390-386: 1364(ميرزا احمد آشتياني، 
  

 . لزوم معاد2-5-2

دهد: بـا   گونه توضيح ميهي اينرا بر اساس حكمت الا »معاد لزوم« ميرزا احمد آشتياني
هـدف خلقـت   اينكـه   بـر مبنـي   ،توجه به آنچه قبلاً دربارة بحث نبوت مطلقه گفته شـد 

اينكـه   است و نظر بـه الاهي  سعادت و قرب ،ها به بالاترين درجات كمال رسيدن انسان
راهيان اين راه و مطيعان اوامر او در دنيا  ،آن است كه در نهايت و عدل اقتضاي حكمت

ن دنيا مـورد غضـب و   امعاندان و ظالم، مورد رحمت و لطف او قرار بگيرند و در مقابل
بايد گفت ضرورتاً بايد عالمي پـس از مـرگ و ايـن دنيـاي فـاني       ،واقع شوند عذاب او

  وجود داشته باشد كه در آن هر كس به جزاي عمل نيك و بد خود برسد.  
  
 . معاد جسماني2-5-3

ن گويد: در بـين قـائلا   گيرند، مي به چه چيز تعلق مي ارواح در قيامتاينكه  در مورد وي
گـردد   هاي مادي اين دنيـا برمـي  به همين جسماينكه  د: اولبه معاد دو ديدگاه وجود دار

هـاي مثـالي   مانند قالب اما داراي امتداد ،به نوعي صور مجرداينكه  دوم ؛(معاد جسماني)
مطابق نص قرآن كريم و از ضـروريات اسـلام و    شود. نويسنده ديدگاه اول را منتقل مي

  م كـه چنـين صـراحتي دارنـد، نقـل      از قـرآن كـري   چند آيـه داند و  بلكه جميع اديان مي
  اي كـه  دانـد كـه بـه خـاطر شـبهه      كند و ديدگاه دوم را نظر گروهـي از فلاسـفه مـي    مي

نظـر آنهـا و ادلـه و     اند. سپس به تفصيل بـه نقـل و رد   برايشان پيش آمده به آن گرويده
  پردازد.   می شبهاتشان

اد نقل نمـوده اسـت:   شش قول مختلف در مورد كيفيت مع ،رهبرانة نامدر  نويسنده 
  اسـت.   أمش ـ ةجسماني كه مربوط به بعضي از اتبـاع فلاسـف  غير قول به معاد روحانيِ -1
قبـل از  مربـوط بـه   اسـت كـه    »وذآسفي«قول به تناسخ ارواح ناقصه كه منسوب به  -2
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 و نفـوس  علّـي  هـاي قول به الحاق نفوس مقـربين بـه جوهر   -3. ميلاد مسيح (ع) است
قول بـه تعلـق    -4اشراقي نقل شده است. ة كه از بعضي فلاسف انيبمتوسطين به اشباح ر

كه بـه قائـل    شوند ايجاد مي هاز دودها و بخار يا اجرام فلكيديگري كه نفوس به اجسام 
 بدن در قيامت شبيه بـدن دنيـايي بـر   ة قول به تشكيل دوبار -5اي نشده است. آن اشاره

اين قـول منسـوب بـه     .دن وجود داردقابل اقسامي كه در هر باساس اجزاي كوچك غير
يعنـي رجـوع ارواح بـه     ،قول به معاد جسماني و روحـاني  -6ن است. ابعضي از متكلم

لف مطابق تصريح قـرآن كـريم   ؤمة همان بدن عنصري سابق در قيامت كبري كه به عقيد
ي، (ميرزا احمد آشـتيان شده است  بيانه در داستان عزير پيامبر (ع) و غير آن ك چنانهماست 
1364 :392-395(. 

تنها قول به رجوع ارواح بـه  و مختار در مقابل قول حق  نامة رهبراندر كتاب ايشان 
 ـ ،كنـد كـه تقريـري اسـت از قـول اول      قوالب مثالي را مطرح مـي  ي معـاد روحـاني   يعن

به علـت   ظاهراً ،پردازد وي از بين پنج قول مردود تنها به اين قول مياينكه  جسماني.غير
  .آن در كتب فلسفي است مطرح بودن

گفته به هـيچ وجـه بـا تجسـم      دهد كه معاد جسماني پيشتذكر مي نويسنده در ادامه
سـپس   .منافاتي نـدارد  ،شود كه از آن به تناسخ ملكوتي تعبير مي و ملكات روحي اعمال

پردازد. او در پايان از اين حقيقت پرده  می به نقل بعضي از آيات و روايات مربوط به آن
دارد كه تبدلات و تغيراتي كه در قيامت در شكل و ظاهر افراد نسبت به ظاهرشـان   يبرم

و به معنـاي انتقـال    كه بعضي قائل به آنند ــ در دنيا رخ خواهد داد، از نوع تناسخ باطل
نيست؛ بلكه شبيه همان مسخي است كـه در همـين    ــ دني به بدن ديگر استبروح از 

لذا از سنخ انقـلاب ماهيـت محـال هـم      .ق رخ داده استهاي ساب بعضي از امت در دنيا
ماننـد سـير تكـاملي     ،يا صعودي اشـياء اسـت   بلكه از سنخ حركت و سير نزولي ؛نيست

  انسان از نطفه تا انسان بالغ. 
  

  . رد شبهات معاد2-5-4
انـد   ن معاد مطرح كردهااز شبهاتي كه منكر »هدو شبه«ميرزا احمد در پايان به طرح و رد 

 شود:  كه به شرح اين شبهات پرداخته مي ،ردازدپ مي

هـاي بـدن انسـان    سـلول  ممكن است اجزاء و كه گفته شده :شبهة آكل و ماكول -1
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اي كه در زمين دفع شده، پس از تجزيـه از راه ريشـه بـه گياهـان و از آن بـه بـدن        مرده
خـاك   اي منتقل گردد و پـس از مـدتي ايـن انسـان هـم بميـرد و بـدنش در       انسان زنده

متلاشي شود، در اين صورت در روز حشر اجزاي بدن دوم كه همان اجـزاي بـدن اول   
  ؟خواهد بود دواست متعلق روح كداميك از آن 

دهد: اولاً آنچه كه جـزء گيـاه و سـپس جـزء      وي دو جواب براي اين شبهه ارائه مي
اي از امتـزاج  گيرد، اجزاء بدن اول نيست؛ بلكه چكيده و عصاره بدن انسان دوم قرار مي

كننـدة رشـد گيـاه     هاي آسماني و زميني است و اجزاء بدن اول تنها تقويـت خاك با آب
كند كه اجزاء بدن اول همچنان در محل قبلي خود  بنابراين گياه در حالي رشد مي .است

شود كه آنچه محل اصلي تعلق روح اسـت،   ثابت است. ثانياً از برخي روايات فهميده مي
 از آن خلـق شـده  كه  وار دارد انساني طينتي ذره با اين توضيح كه هر ،تانسان اس طينت
باره رشد خواهد نمود و پس از كامل  هي آن ذره به يكو در روز حشر به ارادة الا است

 شدن بدن فرد همانند خلقت اولية او روحش به آن ملحق خواهد شد.  

كامل جمـع   طور به نوقتي كه در روز حشر اعضاي هر بد :شبهة اجتماع دو روح -2
هـا بـه ارواحـي    حيات آنها وجود نداشته باشد، بالطبع اين بدن شوند و هيچ مانعي براي

  الفـرض  كـه علـي   ــ ـ هاتعلق خواهند گرفت. از طرف ديگر چنانچه ارواح قبلي اين بدن
  هـاي مـادي    نيـز بـه همـين بـدن     ــ اندهاي مثالي تعلق پيدا نمودهدر عالم برزخ به قالب

ــل ــده باز كام ــدش ــاً     ،گردن ــن قطع ــد و اي ــد ش ــدن داراي دو روح خواه ــر ب ــاه ه   آنگ
 .باطل است

 .يـك روح خـاص را داراسـت    »قابليـت تعلـق  «هر بـدني تنهـا    جواب اين است كه
بنابراين وقتي كه اعضاي يك بدن در روز حشر كامل شـد، تنهـا همـان روح سـابق كـه      

لـذا   .لق خواهد گرفت و نه غير آنسنخ با آن بدن است به آن تع مربوط و متناسب و هم
  .پيش نخواهد آمد هرگز اجتماع دو روح در يك بدن

  



 139/  لوامع الحقائق في اصول العقائد بر محور يكاوش ؛ميرزا احمد آشتياني كلام در اماميه اعتقادات

    نوشت پي
 ةحوزاو در  اساتيد ) در تبريز متولد شد. مبرزترينش1360-1281( حسين طباطباييد محمدعلامه سي .1

، ميرزاي نـاييني و  ايسيد حسين بادكوبه، سيد علي قاضي، اصفهانيحسين نجف شيخ محمد علمية 
شاگردان  تعليم و ليفأت سال آخر عمر خود را در حوزة قم به 35وي. بودند سيد ابوالحسن اصفهاني

  است. الميزانتفسير  اواثر  مشهورترينفلسفه و تفسير پرداخت. در  يبسيار

در آشتيان اراك به دنيا آمـد. مشـهورترين اسـاتيد او در     )ش1384-1304سيد جلال الدين آشتياني ( .2
و امـام   طباطبـايي حسـين  ، سـيد محمد تقي خوانسـاري محمد، سيد سيد حسين بروجرديحوزة قم 

بودند. سيد عبدالهادي شيرازي و ميرزا حسن بجنوردي ، محسن حكيمسيد و در نجف  ،خميني (ره)
 است. حكمت و عرفان به جاي مانده كتب ر ب هاي ارزشمنديمقدمه وتعليقات  وياز 

. اساتيد مشـهور او در حـوزة علميـة    لاريجان آمل به دنيا آمددر  ش1307در علامه حسن زاده آملي  .3
ميرزا ابوالحسـن   واي قمشهالاهي  ، ميرزا مهديالحسن شعرانيميرزا ابو، تقي آمليمحمدشيخ  تهران

 حسـن و برادرشـان سـيد محمد  طباطبـايي  حسـين  سـيد محمد علامـه   در حوزة علمية قم قزويني و
 عرفاني و ذوالفنون حوزة قم هستند.  -هاي فلسفيطباطبايي بودند. ايشان از شخصيت

 چاپ شده است.  بيست رسالها نام يك مجلد ب هاي كوچك او درها همراه ديگر رسالهاين وجيزه .4

 . اين حواشي تا كنون به صورت خطي مانده و چاپ نشده است .5

فلسـفي و   ةلأنوشتاري است بسيار مختصر كـه علامـه دوانـي در آن چنـدين مس ـ     ،نور الهدايهرساله  .6
خود پس از ترك  كهرا هايي اعتقادي مورد اختلاف فرق مسلمين يا اهل علم را مطرح كرده و جواب

تقليد و انجام تحقيق به آنها رسيده به اختصار بيان نموده است. اين مسائل عبارتند از: عينيت وجـود  
و مرجح صـدور آنهـا، حـدوث و    الاهي  يت واجب تعالي، مخصص افعالؤواجب با ذاتش، امكان ر

منين علي ؤل اميرالمپيامبر و خلافت بلا فص ةقدم عالم، عصمت انبيا از خطا و عصيان، عصمت خليف
 طالب (ع).  ابي بن

 محقـق  ودوانـي   علامـه  بـه  معروف ق) 830 -908( سعدالدين اسعد صديقي بن محمد الدين جلال .7
 از حكماي مشهور قرن نهم و اهل دوان از توابع كازرون در استان فارس است. او از شاگردان ،دوانى

 نظر صاحب رياضيات و فلسفه ،منطق ست. درا سيد شريف جرجاني و از اساتيد مقدس اردبيلي مير
. ملاصـدرا در  )504: 1375مطهـري،  است ( مطرح فلسفه كتب در هنوز او افكار و آرا برخى و بوده

نظراتش را مورد نقد و بررسـي   قريب چهل بار از او با عناوين بلند ياد نموده و ،اسفاركتاب شريف 
 ولي نهايتاً ؛اشعري مذهب و در فقه، شافعي مذهب بودهقرار داده است. علامه دواني ابتدا در عقايد، 

ترين سند بر استبصار و او محكم نورالهدايهيد. مبحث امامت رساله وبه مذهب شيعة اثني عشري گر
تفسير، حكمت، كـلام، ادبيـات،   رساله در  و شش شصت ليفات او حدودأتشيع اوست. در فهرست ت

  .)28-22: 1304(دواني،  ا موجود استو... وجود دارد كه اكثر آنه حديث اصول،
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  نامه كتاب
، قـم: دفتـر تبليغـات    قيصـري بـر فصـوص الحكـم    ة شرح مقدمش)، 1365الدين ( جلالسيد آشتياني، 

   .اسلامي
   .قم: بوستان كتاب ،استاديرضا ة و مقدم تحقيقبا ، بيست رساله)، ش1383آشتياني، ميرزا احمد (

   .رفج: (آموزش كتاب تكوين)، تهران رهبران ةنام)، ش1364( ـــــــــــ
   .االله المرعشي ةآي، قم: مكتبه طبيعيات شفاءق)، 1404عبداالله ( علي حسين بنوسينا (شيخ الرئيس)، اب ابن

   .، قم: نشر البلاغهالاشارات و التنبيهاتش)، 1375(ـــــــــــ 
  .، قم: انتشارات بيدارالمباحثاتش)، 1371(ـــــــــــ 

الدين آشتياني، قم: بوستان  سيد جلالة ، با مقدمتمهيد القواعدش)، 1381( الدينتركه اصفهاني، صائن ابن
   .كتاب

   .، قم: مطبوعات دينياسرار الحكم في المفتتح و المختتمش)، 1383سبزواري، ملا هادي (
  .آملي، تهران: نشر ناب ةزاد ، تصحيح وتعليق حسن حسنهشرح المنظومش)، 1379(ـــــــــــ 

چاپ دوم، تهـران:  ، مجموع مصنفاتش)، 1375حبش ( الدين يحيي بن سهروردي (شيخ اشراق)، شهاب
   .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيؤم

، گردآوري و تصحيح سـيد احمـد تويسـركاني،    الرسائل المختارهش)، 1364الدين محمد ( دواني، جلال
   .هان: كتابخانه امام اميرالمومنين علي (ع)اصف

رازي)،  ةمسـكوي الاعـراق ابـوعلي    طهـارة ة (ترجم كيمياي سعادتش)، 1375زنجاني، ميرزا ابوطالب (
   .تهران: دفتر نشر ميراث مكتوب

   .، تهران: شمس تبريزيتهافت الفلاسفهش)، 1382غزالي، ابوحامد (
  .)، تهران: صدرا14(مجموعه آثار/ م و ايرانخدمات متقابل اسلاش)، 1375مطهري، مرتضي (

 ـ   هالمتعالي ةالحكمم)، 1981ابراهيم شيرازي ( ملاصدرا، صدرالدين محمد بن ، الاربعـه ة فـي الاسـفار العقلي
   .چاپ سوم، بيروت: دار احياء التراث

  .، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگيمصنفاتش)، 1381محمد ( ميرداماد، محمدباقر بن
  


